
رّزی یک زّج، تیست ّ پٌجویي سالگرد ازداّجطاى را جطي گرفتٌذ. تْی ایي هراسن سردتیرُای رّزًاهَ هحلی 

 .حضْر داضت

 سردتیر هی پرسَ: آقا ّاقعا تاّر کردًی ًیست؟ یَ ُوچیي چیسی چطْر هوکٌَ؟

 :ضُْرٍ هیگَ ترای رّضي کردى رُي ضوا خاطرٍ ای از دّراى هاٍ عسل رّ تراتْى تعریف هیکٌن

تعذ از ازدّاج ترای هاٍ عسل تَ ضوال رفتین، اًّجا ترای اسة سْاری ُر دّ، دّ تا اسة هختلف اًتخاب کردین. اسثی 

 .سرکص تْد کَ هي اًتخاب کردٍ تْدم خیلی خْب ّ رام تْد ّلی اسة ُوسرم تَ ًظر یَ کن

سر راُوْى اسة ُوسرم ًاگِاًی ُوسرم رّ از زیي پاییي اًذاخت. ُوسرم خْدضْ جوع ّ جْر کرد ّ تَ پطت اسة زد 

 .ّ دّتارٍ سْار اسة ضذ ّ تَ راٍ افتاد” اولته بار این :”ّ گفت

ایي ”تعذ از طی هسافتی دّتارٍ ُوْى اتفاق تکرار ضذ. ایي تار ًیس ُوسرم تا آراهص تَ اسة ًگاُی اًذاخت ّ گفت:

 .تعذ تازم راٍ افتادین” دّهیي تارت

تا ایٌکَ اسة ترای سْهیي تار ُوسرم رّ زهیي اًذاخت ّ ُوسرم ایي تار تا آراهص ُفت تیرش را از کیف تیرّى آّرد 

 .سة ضلیک کرد ّ اًّْ کطتّ تا آراهص تَ ا

 چیکار کردی رّاًی؟ حیْى تیچارٍ رّ کطتی! دیًَْ ضذی؟:”سر ُوسرم داد کطیذم ّ گفتن 

 ”.ایي تار اّلتَ”ُوسرم تا آراهص ًگاُی تَ هي کرد ّ گفت:


